
 
 

 

 عنوان:

 قدر یدر شبها توجه به جوهره اعمال
 05/04/1395تاریخ سخنرانی: 

 853-13950405کد سخنرانی : 

 

 

  

nedayepakefetrat@ 

www.nedayepakefetrat.ir 

 پایگاه ندای پاک فطرت



 فهرست
 

 3 ..................................................................................................................... قدر یهاعمل در شب ۀجوهر  تیاهم

 5 ................................................................................ عمل؛ توجه به ذلت خود در برابر خداوند ۀبه جوهر  دنیاز عوامل رس

 6 ............................................................................................................... مرگ ادیعمل؛  ۀبه جوهر  دنیاز عوامل رس

 7 ........................................................................................................................ شب قدر یها لتیاز فض یکیعلم؛ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



گاه  3 قدر یتوجه به جوهره اعمال در شبها         |                               ی پاک فطرتپای  ندا

ِ عَلی اعَدائهِِم اجَ دٍ وَ آلهِِ الطَاهرِين وَ لعَنةَُ الَلّه ُ عَلی مُحَمَّ حِيمِ وَ صَلَّی الَلّه حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  مَعينبسِْمِ الَلّه

ِ السميع العليم مِنَ الشيطان الرجيمِ. اللَّهُمَّ وَفِّقنْا لمَِا تحُِبُّ وَترَْضَی  نسَتعيذُ باِلَلّه

ــــهُمَّ العَْنِ العْةِــابةََ الَّتی جاهَ الَلهَُمَّ العَْنْ  د، وَآخِرَ تابعِ لهَُ عَلی ذلکَِ، الَلـَ د وَآلِ مُحَمَّ لَ ظالمِ ظَلمََ حَقَّ مُحَمَّ ينَْ، اوََّ ِِ الحُْســَ دَ
 وَشايعََتْ وَبايعََتْ وَتابعََتْ عَلی قتَلْهِِ، الَلهَُمَّ العَْنهُْمْ جَميعا  

حِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ينِ إِيَّاکَ نعَبْدُُ وَ إِيَّاکَ نسَْتعَينُ بسِْمِ الَلّه حيمِ مالکِِ يوَْمِ الدِّ حْمنِ الرَّ ِ رَبِّ العْالمَينَ الرَّ راطَ ايمِ الحَْمْدُ لِلَّه هْدِناَ الةِّ
الِّينَ   المُْسْتقَيمَ صِراطَ الَّذينَ أَنعَْمْتَ عَليَهِْمْ غيَرِْ المَْغضُْوبِ عَليَهِْمْ وَ لاَ الضَّ

 های قدردر شب عمل وهرۀاهمیت ج

دام کهر ند کهاف مختلفی را فرمودهئِ، دستوراِ و وظااه به آياِ و روايبزرگان با توجَ  ،ليالی قدر در مورد اعمال
 َ َ های ويژهتخاصي ۀ آن ادعيه، اعمال واردۀ خاصَ  ،ر در قرآنی خودش را دارد. اعم از ذکر، عباداِ، فهم آياِ قرآن، تدب

ت است، آن جوهرۀ عمل است؛ نه زيادی اما آنچه که قابل توجَه است و در همۀ اين دستوراِ قابل دقَ ليالی و الی آخر. 
ه دارد. در رواياِ و آياِ به ی خواهد گذاشت، آن جوهرۀ عملی است که شخص به آن توجَ ثير جدَ أعمل. آنچه که ت

 .استفاده بکنيم نور و وحی از اين قضايا از کلام ۀاست. به يک نموناين تاکيد ويژه شده

 وَ  اَلمَْسْج د   م نَ  فَخَرَجَا فَاس ق   اَلْْخَرُ  وَ  عَاب د   أَحَدُهُمَا اَلمَْسْج دَ  رَجُلَان   دَخَلَ »فرمايد: السلام میامام باقر عليه
يق   اَلفَْاس قُ  دِّ َّهُ  ذَل كَ  وَ  فَاس ق   اَلعَْاب دُ  وَ  ص  لا  اَلمَْسْج دَ  اَلعَْاب دُ  يدَْخُلُ  أَن باَدَت ه   مُد  ل   ب ع   ف ي ف كرَْتهُُ  فَتَكوُنُ  ب هَا يدُ 
م   ف ي اَلفَْاس ق   ف كرَْةُ  تكَوُنُ  وَ  ذَل كَ  َ  يسَْتغَْف رُ  وَ  ف سْق ه   عَلَى اَلتَّندَ  نوُب   م نَ  صَنعََ  م مَّا جَلَّ  وَ  عَزَّ  اَلّلَ -آدم ده؛ 1«اَلذ 

تواند برسد، اصلا يعنی چی؟ خيلی قضيه را، بازهم به عمقش نمی خواند، اين جريان، اينها بار وقتی اين روايت را می
؟ محل عبادِ، ست، مسجد کجاشوند[]می قابل دقتَ است. دو نفر مرد، يکی عابد ديگری فاسق، هردو وارد مسجد

زمان  قدرشود فاسق. خب، اين، چهشود صديق؛ آن عابد میآن فاسق می ،شوندپاکی،کمالاِ؛ وقتی از مسجد خارج می
مسجد برود و از مسجد بيايد بيرون؟ خيلی باشد، سه ساعت! چهار ساعت، هفت ساعت، ده ساعت! يک نفر به کشد می
صديق شدنش هنوز  ؛های سنگين، سخت، پنجاه سالعبادِ ؛کند، شب و روزپنجاه سال مجاهده میر ده ساعت؟! آخ

؛ استاز صفر شروع کردهمثلا ر؟! آن هم نه يک آدمی که بود مگ هن چند ساعت چاي رمعلوم نيست که برسد يا نرسد. آخ
ای سنگين، هکه عابد بود؛ عابد که عبادِ آن! چه ]اتفاقی افتاد[؟ ؟]بود[اين چه سرعتی رمنهای صفر بود، فاسق بود. آخ

                                                           

 ود؛ وب عابد، فاسق آن و (بود واقعی مؤمن)داشت  صدّیق مقام فاسق شدند، آن خارج مسجد فاسق، از یکی و بود عابد رفتند، یکی مسجد به مرد دو» -1
 توبه و خود دب کار از پشیمانی دنبال بدکار و فاسق فکر ولی است این در اشاندیشه همۀ و نازدمی خود عبادت به و رود مسجد به عابد که است آن برای این

 (314، ص2)کافی، ج« خواهد.می آمرزش است کرده گناه هرچه دربارۀ جلّ  و عزّ  خدای از و است
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در مسجد!  هم کجا؟! نه درميخانه، قماربازخانه، فحشا و منکرخانه،؛ آن]داشته[ سخت، کثرِ اعمال، اعمال شب و روز
 کند؟ عابد را. کند؟! آن هم کی را فاسق میرا فاسق میاين چه مسجدی است آدم  آخه

ی ها و فنون خاصَی دارد مسير بندگبيند انگار يک اعجاز و پيچيدگیکند، میفکر می [اصلا]هرچه آدم روی اين مطلب 
ِ الهی؛ همه ت؛ مثل ها و ظواهر نيسها نيست؛ اين تشريفاِمگوها و اين رها و اين بگوبَ اش هم با اين ظواهر و با اين بياور و ب

 خيلی اشد، سن]آمده[ مطلب هم در کتاب اصول کافی_ السلامکه امام باقر عليهاين که قضيه چيز ديگر است اصلا.اين
دهد؛ یم که يک معيارهای ديگری به انسانکند؛ مثل اينهايی باز میبرای انسان يک حساب کتاب يعنی ]قوی است[_

ق. يی باشد، عابد را ببرد فاسق؛ جوهر نوری باشد، فاسق را ببرد صدَ که هم اگر از جوهر سمَ که اين جوهر عمل چيست؟ 
 کثرِ عمل نيست؛ جوهر عمل.  ضايا[ای است در اين قدهندهرواياِ خيلی تکان] ،لذا جوهر عمل

ُ  قَب لَ  مَن»السلام: فرمايد، امام صادق عليهحضرِ می دَة   صَلاة   م نهُ  الّلَ بهُ، لمَ واح  ً  حَ  م نهُ  قَب لَ  مَن و يعَُذِّ  لمَ سَنَ
بهُ  ِ ا؛ در طول عمرش، هشتاد سال، نود سال، هفتاد سال، تمام اين اعم1«يعَُذِّ رها، همه و همه، پيش خدا يک بَ ل، بياور و ب

بهُْ  لمَ  شود؛ خودش همحسنه از او قبول بکند، بهشت برايش واجب می عذابی برای او نيست؛  اصلا ابدا   ،«أبدَا يعَُذِّ
، عذاب خاص خودش شود[]عذاب می گرفتار ،انسان ،ای از سيرها که ديگر الوان و رنگارنگ است، در هر مرحلهعذاب
بهُْ  لمَ»: جان دادن، مطلق است، نفرموده در قيامت، نفرموده در برزخ، نفرموده در حالِ د؛ مطلق فرمودهاررا د ؛ «أبدَا يعَُذِّ
ايی هشود که خداوند در تمام اين طول عمر ما، اين همه برنامهتنها عذاب نيست، بلکه بهشت هم حتمی است؛ معلوم مینه

ول ها قبها، يکی از اينهمۀ اين ]از[ شايد طور جبری و وجوبی؛به که کثرِ هم دارد در بعضی جاها، استکه قرار داده
زند؛ زند، می، خب مدام میکندگيری خواهد به يک نقطه هدفکسی می مثلا ،بگيريد[]را در نظر  يک تيراندازی .دشوب

خورد. همۀ ها به آن نقطه بکی از اينيشايد که  زند[]می تا، مرتبا  تا، بيستها بخورد به آن هدف؛ دهآخر سر تا يکی از اين
ايد خدا است که شتمام اين اعمال، انسان منتظر ]از[  است؛ بوده ]يک باز خوردن به هدف[دنبال همان يک تا بهاين بيست
 ]قبول کند[. را هايکی از اين

 لكَ نْ  وَ  عَمَلا   أَكثْرََ  يعَْن ي لیَسَْ »فرمايد: ؛ می2«عَمَلا   أَحْسَنُ  أَي كمُْ  ل یبَلُْوَكمُْ »السلام در تفسير اين آيه امام صادق عليه
از  يککه کدامکه تا خدا شما را آزمايش کند؛  :ايدفرماين به اين معنا نيست که خدا در آن آيه می ؛3«عَمَلا   أَصْوَبكَمُْ 

کو عمل کدام ني :خواهد بفرمايدکنيد. خدا میاين به اين معنا نيست که يعنی اکثر عمل می ؟کنيداحسن عمل می شما

                                                           

 (266، ص3دهد. )کافی، جنمی کیفرش بپذیرد، کسی از را نیك کار یك اگر و کندنمی عذابش بپذیرد، کسی از را نماز یك اگر خداوند -1
 (2)سوره ملک، آیه « تا شما را بیازماید که کدامتان عملش بهتر است؟»...-2
 (16، ص2)کافی، ج «منظور از عمل بهتر، عمل بیشتر نیست، بلکه منظور عمل صحیح و درست است.»-3
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لا بدهد، خب ما مثپرورش  د،باشد و عمل را رشد بدهقدر قابل قبول جوهر عملتان چه ؟جوهر عملتان چه باشد ؟کنيدمی
م دانۀ مثلا يک عدد ه يی!يی را بکاريم؛ آن هيکل صد کيلوو[ صد کيلمثلا]سنگ يک تخته خيزیدر يک زمين حاصل
تر هم يشکه دو مثقال ببينيم اين تی میاما بعد از مدَ  !نباشد، دو مثقال! يک چيز کوچک مثقال هم کوچکی که شايد دو

های خروار خروار هميشه، و با آن اين چند سال ديگر شد يک درخت تنومند، با ميوهه داشت؛ جوهرولی چيزی نداشت، 
که جوهره است. کار، آنتواند از جايش بکِنَد؛ اما چی؟! آن جوهره داشتهکه چهل پهلوان هم نمی ،چنانهای آنريشه

 .عَمَلا   أَصْوَبکَمُْ  کند[:]ظهور می نهايتی که پشت سرکمالاِ بیآن و  کند[]می داشته باشد شروع به رشد و نمو

ِ می ِ را خداوند آفريد تا اين : اينفرمايدحضر نيد؟ ککه آزمايش بکند شما را که کداميک احسن عمل میمرگ و حيا
 ر اين ليالی، خب بله،اگر عمل جوهره داشت د کنيد[،]عمل می به آن که اکثر عمل؛ مدام زياد زيادنه اين ،احس عمل

َ ها، خب توجَ عباداِ، آن ادعيه، آن آثار آنآن  بعد از اين  ،هاالَلّه عليها، خب اينت حضرِ زهرا سلامه به مقام نوراني
مام رضا ا]چيز ديگری باشد[  خوابی و خستگیوابی و بینتيجه خواهد داد؛ وگرنه معلوم نيست که ثمرۀ آخر آن جز بدخ

بادَةُ  لیَسَت  »فرمايد: السلام میعليه یام   كثَرَةَ  الع  ، وَ  الصِّ لاة  بادَةُ  إنَّما وَ  الصَّ  .1«الّلَ   أمر   في التَّفَك ر   كثَرَةُ  الع 

 توجه به ذلت خود در برابر خداوند ؛عمل جوهرۀاز عوامل رسیدن به 

گذارد تا رشد که عايق اصلی که نمیها و فشارهايی که هرکس به نوعی دارد، تفکر بر اين امر و اينکه در زندگی سختی
گذارد؛ ديگر انسان سنگ است؛ قلب بينيم. اين نمیذليل نمیدر محضر خدا که ما را هنوز خودمان را  ]است[ بکند، اين

ست. برود در بيت ست ديگر؛ تا اين تذلل و ذلت باز الَلّه سنگ ا سنگ ا سبد،  شيند و برود به آن بچ  ز دورناالحرام هم بن
ــد داشـــــت[اســـــت نشـــــده ــواه ــخ ــری ن ــه .]اث ــي ــل ــی ع ــل ــولا ع ــ م ــه ــیالســـــلام در ن ــه م ــلاغ ــب ــد: ال ــاي ــرم ف
َ  لكَنَّ » دا د   بأنواع   ع بادَهُ  يخَتَب رُ  الّلَ رُوب   يبَتلَ یه م و المَجاه د بأنواع   يتََعَبَّدُهُم و الشَََّّّ ، بضََُّّ ه   إخراجا المَكار 

م للتَّكبَ ر   سكانا و م نقُلُوب ه  هم في ل لتَّذَل ل   إ س  ضل   إلى فُتُحا أبوابا ذلكَ  لیجَعَلْ  و نفُُو سبابا و ه  فَ ه   ذُلُلا   أ  ؛2«ل عَفو 
خواهد که ای میخداوند از روی لطف و رحمت خود، چون انسان تا در حالت عادی است و در رفاه است، تربيت ويژه

ـــان واقعا  خو فرمايد که جبرا  می فلذا خداوند از روی رحمت و رأفت خودش ؛دش را ذليل در محضـــر خداوند ببيندانس
کند با ضــراب مکاره؛ يعنی آنهايی کشــد با انواع مجاهد؛ او را آزمايش میعبادِ او به انواع شــدائد؛ او را به بندگی می

ضرباتش را میخوش ندارند، با همان که برايش ميل ندارند و دل صورِها هی  تا اينکه اين تکبر  های گوناگونزند. به 

                                                           

« الصیام«قبل از « الصلاة» مزبور: ؛ در منیع55، ص2)الکافی، ج «است. دی تفکّر در امر خداوند عبادت به زیادی روزه و نماز نیست و همانا عبادت زیا»-1
 آمده است.(

 متحانشانا هایناخوشایند  انواع با و کندمی وادارشان بندگی به گوناگون هایکوشش و رنج با و آزمایدمی هاسختي انواع با را بندگانش خداوند اما» -2
 وسایلی و خود بخشش و فضل سوی به ایگشوده درهاي را این و دهد جای هاشانجان در را فروتنی و کند بیرون هایشاندل از را بینی بزرگ خود تا کندمی

 (192)نهج البلاغه، خطبه« دهد قرار خویش آمرزش و گذشت برای آماده
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شـــکلی ؛ خانواده يک مريزند جلويش تا ناکام باشـــدکند، انواع مشـــکلاِ میاز قلبش بيرون بريزد؛ مثلا  برنامه اجرا می
ـــايه يک جور خواهد، برايش پيش میآيد، آنهايی که دلش نمیبرايش پيش می آيد. محل کار يک جور ديگر، همس

ها به خاطر اين است که اين های گوناگون، همهٔ اينجسم و برون و درون و شکلديگر، از رفقای خودش جور ديگر. از 
بته مأمور خواهد آن مشــکل را حل بکند؛ الگذارد، هی میاتفاق بيفتد. اما اين تکبر نمی «قُلُوب ه م إخراجا للتَّكبَ ر  م ن»

 دهد که اگرری، خداوند دســتور میاين وظيفهٔ اوســت؛ در اين عالم بشــکه مشــکل را حل بکند، موظف اســت و اســت 
ن به اين معنا اي ..مشکلی آمد بايد حلش کند؛ خب مشکل با همسايه شد، مشکل با شوهر شد، مشکل با فرزند، با شغل و.

نيســت که بنشــيند و تماشــا بکند؛ نخير! بايســتی دنبال رفع مشــکل برود. حتی اگر خداوند رفع مشــکل را در دســت يک 
ستمؤمنی قرار داده شد ا شد، جدی با ست بکند و خودش را به آب و آتش بزند و پيگير با ، برود و از آن مؤمن درخوا

برای حل مشکل، مطالبه بکند برای حق خودش. اين يک بحث انجام وظيفه است که جای خودش محفوظ است؛ اما در 
ـــتی، چرا هی منم منم می  ی آن تکبر را از درونش خارجگويی؟! هدرون خودش توجه بکند به اينکه بابا تو که اين هس

کند؛ هی به ذلت نفس خودش برسد؛ به خودش بگويد که ببين با يک چيز ساده من چقدر به هم ريختم. به ذلت خودش 
 گذارد.کند و اين نمیتوجه کند؛ کشف کند خودش را. اين جوهرهٔ عمل را باز می

 ياد مرگ عمل؛ جوهرۀ به رسیدن عوامل از

ا اَلقَْلْبَ »فرمايد: در روايت ديگر می  ً  وَ يقَُوِّ لَ نَاب تَ اَلغَْفْ هَوَات  ف ي اَلنَّفْس  وَ يقَْلَعُ مَ یتُ اَلشَََّّّ كرُْ اَلمَْوْت  يمُ  ذ 
نْ  لد  رْ   وَ يحَُقِّرُ اَ ارَ اَلحْ  نَ   ُ رُ أَعْلَامَ اَلهَْوَو وَ يطُْف  بعَْ وَ يكَسََّّْ  ق  اَلطَّ د  اَلّلَ  وَ يرُ  ع  مَا وَ مَعْنَ یَا وَ هُ ب مَوَا ى 

ُ  صَلَّى اَلنَّب ي   قَالَ  ً   ف كرُْ  آل ه   وَ  عَلَیهْ   الّلَ ً   خَیرْ   سَاعَ سَنَ کند. ا باز میها جوهرهٔ عمل ردر شب قدر اين ؛1«م نْ ع باَدَة  
تشريفاِ شب قدرمان را ببينيم که چطور برپا شد، اگر هزار نفر آمد، به به چه شب قدری بود! اگر يک  ما به جای اينکه
ای تحريک کرد مرا و گريه کردم، به به چه شــب قدری بود! اگر فلان شــد، چه شــب قدری بود! البته صــوِ هنرمندانه

ارد. اينها برای کسانی است که يکبار هم مسجد نيامدند. ها نفی شود؛ منتها جنبهٔ شعاری دها لازم است و نه اينکه ايناين
خب بله! مجلس باصـفا باشـد و اگر کسـی  ]تحت تاثير قرار داده اسـت[،دشـمن مغز آنها را اينها برای کسـانی اسـت که 

ريه گ تواند با صـــوِ و آهنگ خوبی بخواند، بله! او بخواند؛ اما اينها نبايد ما را فريب دهد که از آن تحريکاِ منمی
شد، نه! می شب قدری  شب قدر چقدر ياد مرگ به طور جدی کردم، عجب  شد[،  برايمفرمايد: در  سان را ]باز  خب ان

همچون  رآيا در شب قد ؛قطعی است، با آن حال توجه]مرگ شما[ وقتی طبيب محترم جواب داد که آقا يک هفته ديگر 
، تةميم بگيرم و از خدا کمک بخواهم ]مانع می شود[ ِخودی، متفرقايک چيزهای بی که توجهی من دنبالش هستم؟

هايی بياورم که جور بنشينم و به ياد خاطراِ گذشتگانم، به شکلوکه همه را بريزم بيرون و اينجا ديگر با يک فکر جمع

                                                           

 و بخشدمی نیرو خدا های وعده با را دل و کندمی کنریشه را غفلت های رویشگاه و میراندمی را نفس هایخواهش مرگ، یاد»: السلام علیه صادق امام-1
.  و این معنای سخن پیامبر کندمی کوچك نظر در را دنیا و سازدمی خاموش را آزمندی آتش و شکندمی درهم را هوس هایپرچم و سازدمی نازك را طبع

 (171، صالشریعة)مصباح  «ای فکر کردن از عبادت یک سال بهتر است.لحظهفرماید:[ صلّی الله علیه و آله هست ]که می
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سفره می سر يک  شد؟  ستيم و میاين تمرکز تحقق پيدا بکند. که واقعا چه  ش حتی به ! گفتيم. آخه آن هيکل الآن کو؟ن
 يک تار مويش هم دسترسی ندارم. چه شد قضيه؟ من نوبتم کی هست؟ 

ـــت، اينها را توجه بکنيم و کمک بخواهيم از نورانيت قرآن،  ز ازمينه های گوناگون و آياتی که ياد مرگ در آنها اس
ها گذارد ايناستغفار بکنيم، شايد بعضی گناهان هستند که نمی ،ثمالی. استغفار بکنيم تند تندزهادعيه ها مثل دعای ابوحم

شود. اين تفکر را هی انجام دهيم تا اينکه اين ذکر موِ باز شود. اين جوهر عمل است. اگر اين ذکر موِ باز شد،  باز ب
ةوم عليه ست که: اين کلام مع سلام ا هَوَات  »ال شَّ یتُ اَل شهها را میشهوِ« يمُ  شگاهها ميراند. ري ا های غفلت رو روي

ای هوای ههای الهی قوِ پيدا کرد؛ آنوقت طبع انســان رقت پيدا کرد؛ آن نشــانهکند؛ ديگر قلب با وعدهکن میريشــه
ه يک فرمايد کنفس ديگر شکست. آتش خاموش شد و کوچکی دنيا... حالا اينها اگر در آن شب باز شد، حضرِ می

ار بگيرد، از يک سال عبادِ بهتر است. چون در طول يک سال عبادِ، شب ساعت در چنين تمرکزی به طور جدی قر
است. فرمايد از يک سال عبادِ بهتر است، در آن به طور قطعی با شب قدرش بودهاينکه حضرِ می، قدر هم بود ديگر

 خود آن سال. های قدر در طول سال يعنی چه؟ خب بهتر است از آن و عبادِ در آن؛  نه حالا بگذريم از اينکه شب

 علم؛ يكى از فضیلت های شب قدر

اينها جوهرهٔ عمل هســتند. نه اينکه ما ببينيم کجا هياهو و ســر و صــدا وجود دارد؛ البته بايدم باشــد ها! آن از باب شــعائر 
ای، يک ســاعتی را هم مخةــوص خودم قرار بدهم؛ در خلوِ خودم. در جامعهٔ اســلامی. اما من خودم هم يک گوشــه

سجدشهيک گو شهای از همان م ساعت ، در يک گو سماِ يا يک  شروع مرا ساعت زودتر از  سه؛ يک  ای از همان جل
های شب شود. يکی از فضيلتمتوجه بشوم؛ آنگاه اين علوم باز می]را[ ها ديرتر از آن. بروم ساعتی را که در آن واقعيت

ه اينکه ما بنشـــينيم آنجا وقت دعا و نماز و عبادِ، آنجا قدر که علم اســـت، علم از اين ظهور خواهد کرد، از اين علم. ن
ياضی، فيزيک، ر ...کنيم! يک سری افکار وارداتی هستند اين افکارصرف و نحو بخوانيم و بگوييم که داريم عبادِ می

 شيمی، صرف و نحو و منطق، جای خودش و شب قدر اينکه علم بخوانيد، اين چيز ديگری است. اين علمی است که از
ای، ها و از اين تدبر در رواياِ و ادعيه و ياد مرگ، چيزی ظهور خواهد کرد، يک انديشهاين تفکر و تمرکز در واقعياِ

 ، يک فهم خاصی ظهور خواهد کرد که آن فهم خاص همان علمی است که مورد نظر است.يک بينشی

 د: فرمايرِ میضبنده يکی دو تا روايت بخوانم و عرايضم را جمع بکنم. ح

لمَ  طَلَبَ  مَن» صّا  م   فَهُوَ  الع  سان ظهور  ؛«لیَلَهُ  القا  م   نهَارَهُ  كاَل اين همان جوهرهٔ عمل است؛ يک همچون علمی از ان
 ثمالی را بخوانم. بگردم يکی از فرازهايشپيدا کند و دنبال همچون فهمی باشد. لازم نيست از اول تا آخر دعای ابوحمزه

سرم؛ خوب مرا توجه میآن را. خوب پتک می فهممرا که ببينم خوب می ساس میزند روی  کنم خوب آن را دهد؛ اح
ـــت. هی عمق در جان وجودمگيرم و هضـــم میمی با آن؛ اين علم اس . اگر ]پيدا کند[ کنم. همان را بگيرم و ور بروم 

است و سراسر شب سر روز را روزه گرفتهمثل کسی است که سرا «لیَلَهُ  القا  م   كاَلصّا  م  نهَارَهُ »همچون اتفاقی بيفتد: 
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ست و به عبادتم قيام کردهرا بيدار مانده ست که برايش جوهر عمل ا ست؛ برای اينکه اين ا ست؛ اين يک توجه و فهم ا ا
به واقعيت هدايجاد خواهد کرد و او را  ـــل خوا ا وإنَّ »کرد. و ها و آثار آن متة ب  لم   م نَ  با مُهُ  الع  جُلُ  يتََعَلَّ  یر  خَ  الرَّ

سان باز شود، که  1«الّلَ   سَبیل   في فَأَنفَقَهُ  ذَهَب ا أبوقُبیَس   كونَ يَ  أن م ن لهَُ  يک باب از چنين فهم و شعوری برای ان
شته ست از اينکه به اندازهٔ کوه ابوقبيس طلا دا ست بياورد، بهتر ا شد و همه را در راه خدا انفاق  دنبال برود و آن را به د با

 هايی است که در جای خودش قابل توضيح هستند.ينها بحثبکند. البته ا

 َ ً  »فرمايد: سلم میوآلهوعليهالَلّه یپيامبراکرم صل ً   ألف   م ن خَیر   ب الّلَ   عال م   م ن رَكعَ ما در ؛ 2«ب الّلَ   مُتجَاه ل   م ن رَكعَ
شته باشيم[ اين ليالی قدر، توجه به همچون فهمی سان، بهتر است  ]دا ستای همچون فهمی که يک رکعت چنينِ ان و در را

 دهد ما را بهاز هزار رکعت است از انسان متجاهل و همينجوری است. پس حالا که اينطور است، پس شب قدر توجه می
ما  که  نه کثرِ عمل  به  خودمان هی همينجوری بخواهيم کهجوهرهٔ عمل و  بدون توجه  جام آن ان جوهرهٔ ]اعمال را 

شت که ان دهيم[، شاالَلّه اگر با آن جوهرهٔ عمل اتفاق بيفتد، آنوقت عزاداری ما و نماز و عباداِ ما يک اثراتی خواهد دا
 مند خواهيم شد.حتی قبل از طلوع آفتاب از آن بهره
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موزد آکند و همانا کسی بخشی از علم را می[ سپری میتهجّددارد و شب را به قیام ]و هر کس علم در طلب علم باشد، مانند کسی است که روز را روزه می»-1
 (184، ص1، جالانوار)بحار  «طلا داشته باشد و آن را در راه خدا انفاق کند. ابو قبیس که برای او بهتر است از اینکه به اندازه کوه 

 )154ج ،10ج کنزالعمّال،) «. ستا خدا به نادان رکعت   هزار از بهتر ، خدا به دانا از رکعت یك» -2
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